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 مقدمه

 

 من در اين مقاله قصد دارم چند علت سقوط و فروپاشي حكومت هخامنشيان را بگويم.

شد. حكومت هخامنشيان توسط كوروش كبير شاه شاهان بنيان  

وان نخستين تمدن دنيا شناخته ميشود.اين حكومت به عن  

ر ميگردد و پايان حكومت سال پيش از ميلاد مسيح ب 550شروع حكومت هخامنشيان به 

سال قبل از ميلاد بر ميگردد. 323هخامنشيان به   

روپاشي و خامنشيان، دلايل متعددي بودند كه در مجموع، موجب فبه دليل عظمت و قدرت زياد ه

ميپردازيم: انقراض اين حكومت عظيم و باشكوه شدند. در ادامه اين مقاله به بررسي اين دلايل  
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 بار سنگين ماليات

 

ترين دلايل سقوط و انقراض هخامنشيان ماليات سنگيني بود كه ترين و مهميكي از بزرگ
آمده، هر ساتراپي در زمان دستهاي بهپرداختند. با توجه به آمار و ميانگينها بايد ميشهرباني

كرد و اين باعث ميليون دلار امروزي ماليات پرداخت مي ١٨٠هخامنشيان بايد مبلغي معادل 
ود كه هر جودآمدن ركود اقتصادي بسيار بزرگي شد. البته اين مبلغ فقط ماليات نقدي بوبه

شدندصورت غيرنقدي دريافت ميهاي ديگري هم بهپرداخت و جدا از آن، مالياتشهرباني مي . 

هاي مختلف سالاري، به بخشي ديواني ارتش و تأمين بودجهها پس از تأمين بودجهاين ماليات
شد. ركود اقتصادي ي شاهنشاهي روانه ميي آن نيز به خزانهگرفتند و باقيماندهمي دولت تعلق

تنهايي باعث فروپاشي توانست بهها ميي دورانناشي از اين رويه يكي از دلايلي بود كه در همه
ها شودحكومت . 
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 نبود هويت ملي

 

دليل اينكه بر جوامع اما به امپراتوري هخامنشي ازنظر فرهنگ و تمدن، غناي بسياري داشت؛
توانست هويت ملي واحدي در سختي ميكرد، بهها و اديان مختلف حكومت ميمتعدد با زبان

آوردن دستسراسر قلمروي خود ايجاد كند. پادشاهان هخامنشي پس از پيروزي بر هر منطقه و به
كردند و همين دشان نميقلمروي جديد، مردمان آن سرزمين را ناچار به پذيرش دين يا مذهب خو

ي آفريقا تا شمال كشور هند هاي وسيع هخامنشيان كه از شمال قارهباعث شده بود سرزمين
داشته باشندي مشتركي با يكديگر نامتداد يافته بود، نقطه . 

رفته به نداشتن هويت ملي واحد و مشترك، بحراني جدي در اين امپراتوري ايجاد كرد و رفته
شند و ط هخامنشيان بدل شد. زماني كه مردم حس تعلقي به دولت نداشته باعاملي براي سقو

كنند. مينزبان و فرهنگ و مذهبشان نيز مشترك نباشد، قطعاً تلاشي براي نگهداري آن حكومت 
جوارشان ارتباط نزديكي برقرار كنند و زماني كه در معرض حمله هاي همتوانند با ملتها نميآن

اي براي دفاع از آن حكومت و حفظ انسجام اجتماعي خود نخواهند داشتگيزهگيرند، انقرار مي . 
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 ضعف در سپاه ايران

 

كوه بسياري داشت، باعث فرسودگي قدرت امپراتوري هخامنشي كه در ظاهر، جلال و ش
ي هخامنشي، غالب سپاهيان افرادي بودند كه فقط در شدن سپاه ايران شده بود. در سلسلهضعيف

اي به دفاع از كشور و فرهنگ و تمدن خود جنگيدند. اين مزدوران علاقهازاي دريافت پول مي
ها ده بود؛ چراكه آنشدن سپاه هخامنشيان شنداشتند. وجود چنين افرادي باعث انحطاط و ضعيف

 .تعلق خاطري به امپراتوري نداشتند و فقط به فكر دريافت دستمزد خود بودند

ورسوم شدن آن از اقوام و طوايف گوناگون با آدابدليل ديگر تضعيف سپاه هخامنشي، تشكيل
هاي هگرفتند؛ اما ازنظر تجربي اين افراد با نظم خاصي در كنار يكديگر قرار ميمختلف بود. همه

شد و جنگي با يكديگر تفاوت داشتند و همين موجب ضعف و سستي سپاه هخامنشي مي
.ساز سقوط هخامنشيان بودزمينه  
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 غرور و خودمختاري ساتراپ ها

 

هخامنشي  يكي ديگر از دلايل شكست هخامنشيان در برابر اسكندر، غرور و خودبرتربيني شاهان
تن قدرت گرفت و داشي اطرافيان نشئت ميحدواندازهبود. اين غرور و خودبيني از توجه بي

هاي مختلف نيز ها و حاكمان ايالتكرد. فرماندهان نظامي ساتراپحدوحصر نيز آن را تشديد ميبي
هاي مختلف، يالتبه تقليد از بالادستان خود به اين خوي ناپسند مبتلا شده بودند. درنتيجه، در ا

.مده بودهايي عليه حكومت مركزي به وجود آشورش  

هخامنشي  خامنشيان در برابر اسكندر، غرور و خودبرتربيني شاهانيكي ديگر از دلايل شكست ه
گرفت و داشتن قدرت ي اطرافيان نشئت ميحدواندازهبود. اين غرور و خودبيني از توجه بي

هاي مختلف نيز ها و حاكمان ايالتكرد. فرماندهان نظامي ساتراپحدوحصر نيز آن را تشديد ميبي
هاي مختلف، يالتبه اين خوي ناپسند مبتلا شده بودند. درنتيجه، در ابه تقليد از بالادستان خود 

.مده بودهايي عليه حكومت مركزي به وجود آشورش  

كردند كه قدري احساس قدرت ميها بهمثال، در زمان اردشير دوم هخامنشي، ساتراپبراي 
ر مقابل حكومت ها دن ساتراپكردند. پاسخگونبودهاي طلا را با نام خودشان ضرب ميسكه

ها خودشان را فرمانرواي مطلق قلمروي خود بدانند. اين مركزي و شخص شاه باعث شده بود آن
جاي ها بههاي مختلف باعث شده بود آنگيرانه بر ايالترفتارها پس از مرگ داريوش و نظارت سهل

هاي يالتعنوان اپاسخگويي به شاه هخامنشي، دست به شورش بزنند و بخواهند خودشان به
وط هخامنشيان منجر رفته به ضعف و سقرو، رفتهاندازي كنند. ازاينمستقل، كشوري جديد راه

.شدند  
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 ظلم و استبداد حاكمان

 

نيافتن شده است، تحققهان ها در سراسر جيكي از عواملي كه در طول تاريخ سبب سقوط قدرت
ز ظلم و عدالت در جامعه يا ظلم و استبداد حاكمان بوده است. مردم سرزمين پارس نيز كه ا

آوردن دستيافتند، براي بهاستبداد حاكمان آن دوران به تنگ آمده بودند، هرگاه فرصتي مي
.كردنداستقلال شورش مي  

 شدن دربرابر دشمن،قرار داد تا با تسليم ر اختيار مردمي اسكندر نيز موقعيت مناسبي دحمله
ا يونانيان بدون مبارزه و تلاش براي دفاع از كشور خود، در راستاي سقوط پادشاهي هخامنشي ب

ي سيطرههاي مهمي از كشور تحتقدم شوند. بدين ترتيب، نارضايتي مردم باعث شد بخشهم
.شيان رقم بخورداسكندر و سپاهيانش قرار بگيرد و فروپاشي حكومت هخامن  
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 آشفتگي پادشاه و پاسخگو نبودن حكمرانان به مردم

 

انان هي خود دچار ضعف و سرگرداني شده بود. همين امر حكمرداريوش سوم در دوران پادشا
توانستند ها ديگر نميهاي مختلف و فرماندهان نظامي را نيز دچار سردرگمي كرده بود. آنايالت

.پاسخگوي آحاد مردم باشند  

ادي بود و از ابتداي حكومت هخامنشيان، وابستگي مردم به حكومت بيشتر از نوع وابستگي اقتص
كم با ضعف پادشاهاني چون داريوش اقتدار و قدرت اين پادشاهي را پذيرفته بودند؛ اما كم هاآن

توانستند باور كنند كه اين سوم، مردم اعتماد خود را به حكومت از دست دادند و ديگر نمي
ها را از غارتگري و تعدي كشورهاي ديگر در امان نگه دارد. همين موضوع تواند آنحكومت مي

.انش شوندد كه براي دفاع از حكومت تلاشي نكنند و خيلي راحت تسليم اسكندر و سپاهيباعث ش  
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 نتيجه گيري

 

دالت عو انقراض حكومت هخامنشيان شدند دلايلي همچون نبود  دلايل متعددي باعث فروپاشي

ردم ، دريافت اجتماعي ، غرور و تجمل گرايي پادشاهان ، نداشتن هويت ملي ، پاسخگو نبودن به م

ولت دماليات هاي سنگين ، استبداد و خودكامگي ، ضعف سپاه و پاسخگو نبودن حاكمان به 

 مركزي دچار فروپاشي شدند.
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